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  سرآغاز
 الهیات موحدان، خداوند موجودي مجردّ است؛ یعنی مادي نیست، زمان و مکان، شـکل،        در

پرسش همواره مطرح در الهیات     . حجم و اندازه و به تعبیر دیگر ماده و مدت و مقدار ندارد            
تواند در جهان ماده اثر بگذارد و ماده و  این است که چنین موجود مجردّ محضی چگونه می     

  .اثرگذار باشد» خالق «همثاب ماده به فریند و در تغیر و سیلان و فعل و انفعال عالممادي را بیا
 نفـس ـ بـدن    1هاي الهیاتی بـه ایـن پرسـش، تمثیـل     هاي متعدد دستگاه علاوه بر پاسخ

 همـسئل .  خداوند و جهان خلقت بوده اسـت ههمواره در عرفان و فلسفه، شکل بیانی از رابط     
 ارتبـاط  همادي بر بدن مادي با مـسئله نحـو    ري نفس مجردّ و غیر     یعنی اثرگذا  2علیت ذهنی 

از .  با جهان مخلوقات، ترابط دارد-نهایت است   که وجود مجردّ محض بی    -خداوند متعال   
رو، برخی معتقدند پاسخ به پرسش چگونگی علیت الهی در جهان هستی، منوط به حـل     این

  )..Clayton, 1997, p.233( علیت ذهنی است ه پیچیدهمسئل
 براي تبیین حضور خداوند مجردّ از اشیاء، از ایـن تمثیـل            3تلخیص الهیات آکویناس در   

 خداوند ه تام دارد و همین احاطه، نشان و مثالی از احاط        هنفس بر بدن احاط   . جوید  بهره می 
البتـه  . که معناي تجردّ محض متعال وي نفی یـا مخـدوش شـود    بر عالم هستی است، بی آن 

 هـم نیـست،   4خداوند حتّی نفـس جهـان   . نیست» ترکیبی«اي    وند با جهان، رابطه    خدا هرابط
). ST 1.8.1, 1. 3. 8(است  خداوند با جهان هستیهبلکه این بیان فقط تمثیلی براي بیان رابط

پذیرد که روح و جسم همچون مهر و نقش آن یکی   میDe animaوي سخن ارسطو را در 
، اما معتقـد اسـت ایـن، شـکل     ) ب412بدوي، : نیز /  Aristotle,412 b7-8: ك.ن(هستند 

 اشیا حاضر است هخداوند چون فاعل یا علتّ فاعلی در هم   «.  خداوند و جهان نیست    هرابط
 ـ       خدا به کامل  .  مخلوقات هو منبع هرگونه فعلیت در هم       اشـیا هـست،     هتـرین شـکل در هم

  ). نهما(»که حدي او را محدود سازد یا از اشیا بیرون باشد آن  بی
                                                                    

1. Analogy    3. summa theologica 
2. mental causation   4. World Soul 
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انسان از شناخت   .  انسان براي درك معقولات است     هاستفاده از تمثیل و تشبیه کار فاهم      
تواند مفاهیم عقلانی و برخی احکام مربوط بـه موجـودات          کند، اما می   اشیاء مادي آغاز می   

  انـسان بـراي چنـین کـاري از تمثیـل     . غیرمادي، مانند نفوس، فرشتگان و خـدا را دریابـد     
  دادن مفهوم قدرت بـه خـدا، معنـاي ابتـدایی فیزیکـی بـه کمـال        ثلاً در نسبتم. برد  بهره می 

   مجــردّ نیــز نتــایجی داشــته باشــدهتوانــد در مرتبــ شــود کــه مــی مــشابه آن منتقــل مــی
(Edwards, 1996, 8/111) .موجودات با وجودى که از خدا دریافـت  «: گوید آکویناس می

 اشیاي داراى وجود، شبیه آن مبدأ کلـّى  ه به منزل کنند و  کنند، دقیقاً، به او شباهت پیدا مى       مى
 1»فـیض  «هدر نظری .(ST 2. 15. 1)»شوند که وجود اولى و نخستین است و عام وجودى مى

وي، هر موجود عالی در وجود موجود سافل مشارکت دارد و هستی مخلوقـات، اضـافی و        
  ).ST 3. 45. 1(ربطی است

س ـ بـدن را بیـانی درخـور بـراي تبیـین فعـل        برخی از فیلسوفان معاصر نیز تمثیل نف
ت متنـازل   بر این اساس، خداونـد در گونـه    . اند  خداوند در عالم طبیعت دانسته      بـر  2اي علیـ

 ـ   می جهان اثر ایـن نـسبت   ) . .Peacocke, 2000, p.285( علـّی دارد  هگذارد و بـا آن رابط
مـراد از ایـن   . کنـد  مک مـی   خداوند و جهان خلقت ک     ه تنها به فهم بیشتر ما از رابط       3تمثیلی

جهان، بـدن  .  بیفتیم5خدایی  یا احیاناً همه در 4 همه خداانگاري  هتمثیل این نیست که به ورط     
 مثال و توجه   هگیري از تمثیل، تعمیم دامن      چنین نتیجه . خداوند و حضرت او، نفس آن نیست      

  . هاي غیرمقصود آن است آمیز به جنبه تخیل
 نیز دو متفکّر دیگرند که بـه ایـن تمثیـل،         7برن   و سویین  6در الهیات معاصر غرب، لارمر    

 نوعی هالبته برخی رویکردهاي افراطی در این عرصه، سرانجام به ورط .اند توجه ویژه داشته
 . (.Jantzen, 1984)اند   شده ماتریالیسم و خداپنداري کائنات کشیده

                                                                    
1. Emanation Scheme    5. panentheism 
2. Downward Causation   6. Larmer 
3. analogical relation   7. Swinburne 
4. Pantheism 
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  رویکرد صدرایی
ت نفس و ارتبـاط آن بـا هـدایت و معرفـت      معرفهدر معارف اسلامی مطالب فراوانی دربار     

باره دارد و روایات مرتبط با این موضـوع نیـز    قرآن کریم آیاتی در این .خداوند آمده است
). 68-65، صص1407همان، /194-162، صص7، ج1377طباطبایی، : ك.ن(بسیار است 

 .همین موجب شده است که اندیشمندان مسلمان به ایـن موضـوع اهمیـت بیـشتري بدهنـد            
هـاي مـشّاء و اشـراق      که امتداد نظري فلـسفه      النفّس فلسفی صدرالمتألهین علاوه بر این       علم

 هعارفـان مـسلمان دربـار   . هاي دینی و آثار عرفانی است      شود، متأثّر از آموزه     محسوب می 
 عارفـان، جـان انـسان جـوهري نـورانی،      هبه عقیـد . هاي فراوان دارند    معرفت نفس، تدقیق  

). 89، ص1381جندي، (یابنده است  ده، داراي بساطت وحدانی و تکامل  مکان، مجردّ، زن    بی
نفس با قواي خود بـه تـدبیر بـدن          : گوید   می فصوص الحکم قیصري در شرح فص موسوي      

نسبت خداوند با جهان . کند خداوند نیز با اسماء و صفات خود جهان را تدبیر می   . پردازد  می
، 1375قیـصري،  (و بـدن بـا نفـس اسـت     و جهان با خداوند مانند نـسبت نفـس بـا بـدن           

هرکس دریابـد کـه حقیقـت او حقیقـت خداونـد اسـت و               «: گوید  عربی می   ابن). 1114ص
ــر    ــه، ب ــصیل و ظهوریافت ــودات تف ــور موج ــه ص ــه ب ــت ک ــد اس ــت خداون ــسب حقیق   ح

  خـدا نفـس را بـه صـورت    . مراتب و ظهورات، چنین کسی نفس خود را نیز شناخته اسـت    
 .اسـت » تألـّه «از نظـر وي، روح حقیقتـی صـاحب    ). 433صهمـان،   ( »خود آفریده است  

  ). 118، ص1تا، ج عربی، بی ابن(
خداونـد روح الارواح اسـت و   . جان انسان، مظهر حـق متعـال اسـت   : گوید  قیصري می 

تـوان   عربی بر آن است که نمـی  ابن). 506، ص1375قیصري، (انسان بدون او انسان نیست    
نهایت را ترك کرد و به راهی روي آورد کـه    این راه بی  رو باید  به معرفت حق رسید، از این     

راه معرفت نفس، ما را بـه     . است» معرفت نفس «در دسترس آحاد ابناي انسانی است و آن         
کند که نبایـد   البته وي تصریح می). 62، ص1379ایزوتسو، (کند   معرفت خداوند نزدیک می   

  ). 97، ص1تا، ج عربی، بی ابن(یک شد نزد» تشبیه« این تمثیل را تعمیم داد و به مرز هدامن
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صدرا معرفت نفس را رهگشاي معرفت خداوند به ویژه در برخی مسائل غامض الهیات         
 ـ         هدرك رابط . داند   علم خداوند می   ههمچون مسئل   ه نفس و قوا و ادراکات آن، راه درك رابط

گاري  صدرا معرفت نفس، راه رسـیدن بـه رسـت          هبه عقید . هاي هستی است    خداوند و جهان  
شـیرازي،  (شـود   هرکس از این طریق روبرگرداند به خسران ابدي دچار مـی   . جاودانه است 

 مختـصر   همعرفت نفس، راه درك جهان است؛ زیرا نفس انسانی نـسخ          ). 9، ص 6، ج 1981
کسی که راهی به معرفت خویشتن ندارد، چگونـه  ). 377، ص 6همان، ج (است  » عالم کبیر «

نفس انسانی عین نور، حضور و ). 101، ص1380همان، (راهی به معرفت غیر تواند جست   
  ).47-46، صص1401همان، (شعور است و جهل به آن منشاء هلاکت آدمی 

لیس «: ندارد» مثل«خداوند  . خود آفریده است  » مثال «هخداوند نفس انسانی را به مثاب     
و له  «: یستبا تنزیه مقام حضرت او ناسازگار ن      » مثال «ه، اما ارائ  )11: شوري(»کمثله شیء 

خداونـد نفـس    . نفس، مثال ذات، صفات و افعال خداونـد اسـت          ).27: روم(»المثَل الأعلی 
، تجردّ بخشیده و به او قدرت، علم، اراده، حیات، سمع و بصر عطا »کون«انسانی را از عالم   

 تصرفّ و مملکت خود کرده کـه        ههمانند حوز » مملکتی«و  » تصرفّ«کرده و او را صاحب      
، 1، ج1981شـیرازي،  (کنـد   آفریند و هم به خواست خود انتخاب مـی        خود می  ههم به اراد  

- 264، صص1همان، ج(نفس انسان، مثال خداوند است ). 25، ص1360همان،  / 265ص
اصــول و مبــانی ). 265، 26-25، صــص1360همــان،  / 103، ص1363همــان،  / 265
کننـد؛ اصـولی    آن را تقویت مـی    صدرایی با این تنظیر و تشبیه مخالفتی ندارند، بلکه           هفلسف

بودن علم با وجود، تجردّ علم، اتحّاد نفس با عقول مفارق،            بودن علم، مساوق   مانند صدوري 
  . اتحّاد علم و عالم و معلوم

خداوند، نفس جهان نیست و : گوید صدرا می. اي بس مهم وجود دارد      جا نکته  اما در این  
کـه نـسبت     نیز ایـن  . اند  چنین سخنی گفته  » متصوفهجهال  «تنها برخی از    . با آن اتحّاد ندارد   

، 6، ج1981همـان،   (خداوند و جهان را نسبت نفس و بـدن بـدانیم، وهمـی بـیش نیـست                  
به اعتقاد صدرا این نسبت، ما را به تشبیه خداوند      ). 66-65، صص 1380همان،   / 108ص
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ین نسبت چند تفاوت البته در طرفین ا.  آن حساس بودهکند و باید دربار     به نفس نزدیک می   
چنین امري در .  نفس و بدن، دوسویه و مبتنی بر فعل و انفعال است     هرابط: عمده وجود دارد  

بـه عـلاوه،    . خداوند مؤثّر تام و غیرمنفعل اسـت      . معناست  نسبت خداوند با جهان هستی بی     
 هی درباراما چنین گمان. نفس و بدن متحّدند و از این اتحّاد، نوع انسان به وجود آمده است             

تمثیـل  : گویـد    خـود مـی    هدر همین جا سبزواري در تعلیق     . خداوند و جهان، نادرست است    
مثال از جهاتی ما را به فهـم مطلـب   . »مثل«است نه بیان » مثال«صرفاً بیان » نفس و بدن «

، 1981همـان،  : ك.ن. (سازد کند و از جهاتی هم ما را از فهم درست آن دور می          نزدیک می 
  ). 108، ص6ج

 ـ    عقل بالقوه در مـی   هنفس در سیر تکاملی خود از مرحل       ال   هآیـد و بـه مرحل  عقـل فعـ
حقیقت انسان، واقعیتی یکّه و واحد است که مراتبی از   ). 12-11، صص 8همان، ج (رسد    می

 انـوار بـسیط و عـاري از ظلمـت         هنفس، وجود بحت و از جمل     . هستی در آن متحقّق است    
اي برسد    تواند به درجه    نفس انسانی می  : گوید  ا می صدر ).308، ص 1369سبزواري،  (است  

 ـ       موجـودات سـاري شـود و    هکه تمامی موجودات، اجزاء ذات وي شوند و قواي آن در هم
  ).586، ص1363شیرازي، (هستی آن، غایت جهان هستی باشد 

 معـین در وجـود نـدارد؛    ه صدرا، نفس انسانی مقام معلـوم در هـستی و درج ـ        هبه عقید 
اي معین و خاص  وجودات طبیعی و نفسی و عقلی دارند که هریک در مرتبه        که دیگر م   چنان

نفس انسانی، مقامات و درجاتی متفاوت و نشئات پیشین و پسین دارد و در              . اند  قرار گرفته 
نفس در نشئات ). 343، ص8، ج 1981همان،  (هر مقام و عالم، داراي صورت خاص است         

. با موجودات آن متحّد اسـت » طور وجودي«وجودي مختلف، اطوار مختلف دارد و در هر    
. نفس با بدن طبیعتی بدنی است، با حس حس است، با خیال خیال است، با عقل عقل است   

شود، یکی از اعضاي تن است، وقتـی بـا حـس بالفعـل متحّـد               وقتی نفس با بدن متحّد می     
یال بالفعل اند، وقتی با خ شود، عین محسوساتی است که بالفعل براي حواس حاصل شده          می

یابد، عین  شود، عین صور متخیله است و هنگامی که به مقام عقل بالفعل ارتقاء می        متحّد می 
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  ). 75-74، صص1375همان، (اي است که بالفعل براي نفس حاصل شده است  صور عقلیه
وجود اعضاء، جوارح و قوا در      . دارد» وحدت جمعی ظلّی  «به نظر صدرالمتألهین، نفس     

قواي نفس و پس از آن اعضاء و جـوارح تـن، امتـداد       . س، ممکن شده است   پرتو وجود نف  
با چنین وجودي نفس، البته با لحاظ مرتبـه، عـین اعـضاء و          . اند   مادي هوجود نفس در نشئ   

نفـس چیـزي جـز ایـن همـه          ). 132، ص 8، ج 1981همان،  (جوارح و قواي ادراکی است      
گسترش معلومـات  .  عینی استحکم نفس و معلومات آن، حکم خارج و موجودات  . نیست

  ). 348ص، 9، ج1377مطهري، (هاي وجودي آن است  به معناي گسترش نفس و دامنه
نسبت صـور حـسی و خیـالی بـا نفـس،       .  صور حسی و خیالی است     هنفس، پدیدآورند 

در ). 304، ص8، ج 1981شـیرازي،   (نسبت فعل با فاعل است؛ نه نـسبت قبـول بـا قابـل               
 ـ           : ظري تمثیلـی پـی بـرد      توان به تنا    جا می  این   هرب در جهـان هـستی، خـالق اسـت و هم

هـا، فعـل و       هـا و حالـت      در عالم نفس نیز تمـام صـورت       . موجودات، فعل و مخلوق اویند    
الامر و واجب تعـالی   توان از این تمثیل بهره جست که نسبت نفس         پس می  .اند  مخلوق نفس 

  ). 334، ص1364ابراهیمی دینانی، ( ذهن و نفس است ههمانند نسبت صفح
شـیرازي،  (دو عالم عین و ذهن یا خارج و نفس از این جهـت وجـوه تـشابهی دارنـد                    

  ). 288-287، صص1، ج1981
در عالم بیرون، علتّ غایی همان علتّ فاعلی :  وجوه تشابه یکی این استهاز جمل. الف

 ـ  «. سوي خدا در حرکت است است؛ جهان از خدا و به     ذّات غایت بالذّات، غیـر از فاعـل بال
غایت بالذّات یعنی کمال محض که هر کمال مشوب و محدودي خواهـان آن کمـال                . نیست

، 1386جوادي آملـی،    (»آن موجودي که اول است، همان آخر است       . ناب و نامحدود است   
  ). 69-68، صص1ج

ها و  ها و صورت نفس، فاعل و خالق حالت    . در عالم درون نیز همین رابطه برقرار است       
وقتـی نفـس    ).51، ص8، ج1981شـیرازي،  (هاسـت    عین حال، غایـت آن ها و در   حرکت

 هاندیـشد، سـپس قـو        عاقله به انجام و فرجـام آن مـی         هخواهد صورتی را خلق کند، قو       می
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» فعـل «آیـد و    محرّکه به حرکت درمیه شوقیه، قوهبا تحریک قو  . کند  شوقیه را تحریک می   
هـاي   هـا و کـنش    جهان جان، تمامی فعالیـت در. دهد را به یاري اعضاء و جوارح انجام می  
گیرد و در جهان جهان نیز آفرینش و خلق، مبنایی جز  نفس بر اساس حب ذات صورت می      

 ـ  از ایـن  . نـدارد » حب خداوند به خود   « هـا در دو جهـان بیـرون و درون،        حرکـت  هرو، هم
همـان  کـشد،     مـی » نورالانـوار «هاي مدرك را به سوي        چه هستی  آن. است» حرکت حبی «

  ).224، ص2 ، ج1372سهروردي، (شوق است 
گنجد و مـاهیتی جـز هـستی محـض و انیّـت          خداوند ماهیت ندارد و در مقوله نمی      . ب
  ). 96، ص1، ج1981شیرازي، (نفس نیز امري مجردّ و فوق مقوله است . ندارد
و اگر نفس انسانی را داراي عوالم بسیار بدانیم و آن را در سه اقلیم حـس و خیـال          . ج

توانیم سه عالم حس و خیال و عقل را نیـز در خـارج تـصویر کنـیم                    می،  عقل تعریف کنیم  
  ). 33، ص7ج، 1366همان، : نیز / 234، ص8همان، ج(

در . شـوند  وسائط در اسناد افعال نفس به آن، نقش مستقل ندارند و آلی شـمرده مـی           . د
از طـرف دیگـر   . ل ندارنـد عالم وجود هم استقلال از آن خالق متعال است و وسائط استقلا         

جبر و تفویض در عالم نفس راه ندارد و در عالم خارج نیز جبـر و تفـویض باطـل اسـت                       
  ).224-223، صص8ج، 1981همان، (

نیست و هستی ماسوا عین ربط به واجب    » تشأن«در عالم امکان، علیّت چیزي جز       . ـه
 ـ . گر است جا وحدانیت خداوند جلوه   تعالی است و همه    س نیـز چنـین وحـدتی    در عـالم نف

نفـس از سـنخ ملکـوت    : گوید صدرا می. اند برقرار است و تمامی قوا شئون و جلوات نفس        
 عاقلـه،   هنفس بالذّات قو  . رو وحدتی جمعی دارد که ظلّ وحدانیت الهی است         است و از این   

هقو     اس، قول و حسنباتی تغذیـه   ه حیوانیه، متخی        و  محرّکـه هکننـده و رشـدیابنده و نیـز قـو 
  ). 554-553، صص1363همان، ( طبیعت ساري در جسم است

 صدرالمتألهین، نفس ناطقه جوهري عقلی و از جهان مجـردّات اسـت، امـا در                هبه عقید 
تجردّ نفس ناطقه در وجود مفـارق خـود، یعنـی    . یابد عین حال با قوا و شئون تن اتحّاد می    
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نفس ناطقه تفردّ در عالم ربـوبی  . دالغیوب، با تجسم آن در جسمانیت قوا تعارضی ندار     غیب
ایـن  . نیـست » سیر«انسان چیزي جز     ).508همان، ص (دارد و تجسم در عالم قوا و آلات         

. رسـد  گذرد و به نفس ناطقه می سیر تکاملی از مراحل عنصري، معدنی، نباتی و حیوانی می    
. رسـد  جردّ محض مـی گذرد و به مقام ت سرانجام نیز با رسیدن به عقل فعال از عالم ماده می      

نسبت این دو، نـسبت خورشـید و چـشم          . این سیر یعنی تکامل عقل هیولانی به عقل فعال        
 محسوسات، متخیلات و معقولات، چـشم عقـل هیـولانی را         هعقل فعال در سه عرص    . است

  ). 462-461، صص1، ج1981همان، (کند  گشاید و آن را بینا می می
فسانی یا ارتسام و حلـول صـور اشـیاء خـارجی در        مهم این است که علم، کیف ن       هنکت

در علم راستین، ذات معلوم نـزد       . علم، حضور معلوم بالذّات در نزد عالم است       . نفس نیست 
مدرك بالذّات با مدرِك، به نحو اتحّاد فعل و فاعل ). 163، ص6همان، ج(عالم حاضر است 

. فس به آن، قیام صدوري اسـت کند قیام مدرکات ن این است که صدرا تأکید می    . متحّد است 
اتحّاد مدرك بالذّات و مدرك بر چند      . نفس با محسوس، متخیل و معقول بالفعل متحّد است        

  : اصل مبنایی صدرایی استوار است
علتّ و معلـول    . سه. نفس حدوث جسمانی دارد   . دو. وجود اصیل است نه ماهیت    . یک

. نفس در وحـدت خـود کـلّ القواسـت    . چهار. به نحو اتحّاد حقیقت و رقیقت با هم متحّدند    
ترکیـب  . هفـت . شـوند   دو متضایف با هم جمع می     . شش.  مجردّ وجود است   هعلم نحو . پنج

توان مفاهیم مختلف را بر شـیء   در اشتداد وجودي می . هشت. ماده و صورت اتحّادي است    
  ). 140-139، صص1387آشتیانی، (واحد حمل کرد 

حتـّی وقتـی   . شود ادراك با افاضه ممکن میاحساس و . صورت شیء خود شیء نیست    
 هبیند، صورت حاصله در ماده یا در چشم منطبع نیست، بلکه افاض ـ         مثلاً چشم چیزي را می    

 حـصول آن افاضـه را در نفـس      هها در ماده، زمین     فاعل نوري از عالم مثال است و صورت       
ودهـاي طبیعـی،   آفـرینش موج «دیگـر،   به تعبیر). 77، ص1375شیرازي، (سازد    فراهم می 

هاي علمی محسوس، متخیل، موهوم و معقـول، مـشمول    مثالی و عقلی همانند تعلیم صورت   



 شماره دوم/ فصلنامه الهیات هنر 

 

 

30 

مدار علم وجهـل نیـز شـدت و         ). 68، ص 1، ج 1386جوادي آملی،   (» علّی خداست  هافاض
تـر داشـته       تـام   تر، فعلیت شدیدتر و هویـت       ضعف وجودي است؛ هرچه وجود تحصل قوي      

شـیرازي،  ( حاطه و جامعیتش براي اشـیاء بیـشتر خواهـد بـود             باشد، انکشاف و ظهور و ا     
  ). 155-154، صص6، ج1981

  ها دلالت
  :اند  هنر نیز قابل تأملهتوان نتایجی گرفت که در عرص می» مثال خداوند«از تشبیه نفس به 

. آفریدن کار خداوند و در عالم مخلوقات، کار نفس اسـت      : نفس انسانی خلاق است   . 1
هـا بـه همـت خـود عـین       اي برسد که علاوه بر ابداع صـورت    اند به درجه  تو  نفس حتّی می  

توانـد تـصور یـا        ذهـن مـی   ). 598، ص 1363همـان،   (موجودات خارجی را تحقّق بخشد      
همـان،  (تصدیق محال یا معدوم را بسازد و به همه چیـزي احکـام ایجـابی و سـلبی دهـد             

  .سازد یچ همه چیزي میگر است و از ه ساز و ابداع نفس صورت). 264، ص1، ج1981
 صدوري اسـت نـه حلـولی؛ یعنـی از نفـس صـادر       هها با نفس، رابط     این صورت  هرابط

هنرمنـد بـا   . و آفرینش، رکن عالم هنر است    » خلق«. که در آن حلول یابند      شوند، نه این    می
شمار   تواند بی   نفس می .  ایجاد کند  1شناختی  کوشد نوعی ارزش زیبایی     اثر هنري می  » خلق«

غریب، نفس مثال خداوند » ابداع«در این .  هیچ ابزاري خلق کند ها را بی ها و شکل   صورت
کند و سپس از ایـن       را خلق می  » عالم امر «آفریند و مبدعات      است که بدون هیچ مددي می     

خلـق ارزش  «رو برخـی فیلـسوفان، هنـر را     از ایـن  .آفرینـد  را هم می» عالم خلق«مسیر، 
  .(.Zangwill, 2007, p.39)اند دانسته» شناختی زیبایی

نفس به علم حضوري و شهود اشراقی، صورت و مبـدعات و جـواهر و اعـراض را                . 2
چیز در   همههواسط مقام مشاهده، یعنی حضور بی    ). 25، ص 1360شیرازي،  (کند    مشاهده می 

  .نزد نفس، حتّی در علم به محسوسات، راه دستیابی به نوعی الهیات متعالی است
                                                                    

1. Aesthetic Value 
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نفس با اتحّاد با معلومات . شود دانی، مصداق مفاهیم متعدد و متغیر می  یک وجود وح  . 3
همین راه کشف و فهم وحدانیت خدا در عین کثرت اسماء و صفات       . خود چنین حالتی دارد   

نفس عاقل، معقولات متعدد دارد و عین وجـود        . و نیز نفی تکثّر از ذات متعالی احدي است        
در دو . دهـد  ز علم اجمالی و تفصیلی خداوند توسـعه مـی        این مطلب، فهم ما را ا     . هاست  آن

  ). 73، ص1375همان، ( حس و خیال نیز نفس انسانی چنین وضعی دارد هعرص
اي عین  نفس انسانی با هر قوه. نفس، بسیط است و در این بساطت نیز مثال خداست     . 4

، 8، ج1981 همـان، (همان قوه است؛ با حس، حس است و با خیال، خیال و با عقل، عقل              
-227، صــص1360همــان،  / 121، ص8 و ج388-377، صــص6همــان، ج / 255ص

  . قواي نفس با وجود تعدد به نحو بسیط در آن موجودند). 228
 مراتب خـود و  هو جامع هم) 278، ص1375همان، (نفس، هویت احدي عقلی دارد  . 5

شود و مثـالی     می  وحدانی از بساطت نفس ناشی     هاین احاط .  قواي خود است   همحیط بر هم  
با شناخت نفس، معناي حضور احدي خداوند در همه       . است» وحدت در عین کثرت   «براي  

 ه عالم، معنـاي احاط ـ هشود و با شناخت خداوند و کشف حضور او در هم    چیزي روشن می  
و ) 95، ص1360همـان،  (است » عالم امر«نفس، طراز . شود نفس بر قواي خود دانسته می     

آفرینـد    هایی که نفس در هنر مـی  صورت. کند ت آن عالم، ما را یاري می   رو در شناخ   از این 
هنر همواره به چیـزي فراتـر از   . ها وجود دارد ن هم از طراز عالم امرند و نوعی ارجاع در آ  

  . کند چه محسوس است، اشاره می آن
طلـب  چه را از بیگانه  نفس آن. داند، تجلّی خود اوست سازد یا می چه نفس ما می   آن. 6

چـه در نفـس انـسانی       آن. اند  روي هم    روبه هنفس انسان و جهان، دو آین     . کند، در خود دارد   
چـه در    آن.چه در جهان وجود دارد، در نفس انسانی هست         هست، تصویر جهان است، و آن     

تعاطی، تمانع، تضاد، تـساوي، مقـدار، حجـم، شـکل، رنـگ،             : بیرون است، در خود ماست    
ور، سایه، پیدایی، پنهانی، آشـکارگی، ابهـام، تـوازن، تقـارن، تکثـّر،       اندازه، کمیت، کیفیت، ن   

 و  توحد، کشش، پویش، جذب و انجذاب، طرد و منع، تقدر و تقرّر و جـز آن، همـه نمونـه                   
  .تمثیلی در نفس دارند
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در . کنـد  چه را به وجود علمی در خود دارد، به وجود عینی در خارج ایجاد می نفس آن 
. نفس، موجودي مجردّ و خلاق و سازنده اسـت      . یابد  تري می   عناي روشن جا محاکات، م   این

نفس حتّی در مواجهه با محـسوسات، خـود      . آفرینش و سازندگی، حقیقت ذاتی نفس است      
ه صـرفاً ابـزار جـسمانی ایـن      . آفرینـد  کند و صورت محسوس می درك محسوس می   حاسـ

گـر   نفس ذاتاً موجـودي محاکـات   توان گفت     رو می  از این . موجود و این ادراك مجردّ است     
شود، بر اثـر وضـع و         در نخستین مرحله حس یا همان حاسه با محسوس مواجه می          . است

شود، پس از آن نفس، آن محسوس را به وساطت همان ابزار و            جهت مادي از آن متأثر می     
هـاي ذهنـی    تـوان گفـت صـورت    پس می. شنود بیند یا می کند، مثلاً می عضو خود درك می   

 / 153، ص 1376سـینا،     ابـن : ك.ن(شـوند     الامر محسوب می    عی محاکات نفس از نفس    نو
   ).591، ص1367طوسی، 

در عـین حـال، نفـس بـه       . رو به وحدت گرایش دارد     نفس، واحد است و هم از این      . 7
نفـس در ایـن عرصـه    . کند رو به سمت تکثّر میل می حسب قواي خود متکثّر است و از این   

هـاي آن   مظاهر نفس و جلـوه . هاي متفاوت دارد  هاي مختلف و نام     یک ذات است که جلوه    
مـرگ   ناپذیر است و این، راز بی آفرینش نفس پایان. رو مثال خداوند پایان است و از این  بی

نفس، جامع شئون خود است و از این قـوا و شـئون پراکنـده، اتحّـادي                 . است» هنر«بودن  
گر در  این وصف خداوند واحد اما جلوه . کند  یسازد و آن را تدبیر م       دست می  همگون و یک  

  . تکثّر عالم هستی است
رنگی، گریه و خنده، عشق و نفرت،        خلق هنر خشونت و عطوفت، رنگ و بی        هدر عرص 

شمار تقابـل از      گرایی و بی    فردگرایی و جمع  ،  انتقام و بخشایش، خودخواهی و دیگرخواهی     
این امر  . گردد  نفس ناشی می  » عین کثرت وحدت در   «شود و این از راز        این دست دیده می   

مرگ  بی» امري«نفس، ). 167، ص6، ج1981شیرازي، : ك.ن( خدا بر سر نفس است  هسای
هاي مختلف  کنش خلاقیت و آفرینش در ساحت. مرگ و نامیرا    نیز بی » هنر«و نامیراست و    

). 223، ص 8همـان، ج  (درك این نکته، فهم توحید اسـت         .نشدنی است   وجودي انسان تمام  
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 تجلـّی   هدهنـد  توجه به همگرایی، وحدت، تقارن و مواردي از این دست در هنر کـه نـشان               
دهنـد کـه خـود     ها قدرت صنعت نفس را نشان می       این خصلت . اند، مهم است    وحدانی نفس 

  .صنعت خداست
 وحدانی و ظلّی نفس نباید موجب شود هدرك جنب. شود   مهمی مطرح می   هجا نکت  در این 

 هنفس در مرتب. ها را از هم تفکیک نکنیم  ئون آن را با یکدیگر بیامیزیم و آن       مراتب قوا و ش   
 ـ.  خیال هم عقل نیستهدر مرتب. حس، خیال نیست   درك عقلانـی و در  هالبته نفس در مرتب

ها گذشته تا بـه مـرز عقلانیـت      عقلانیت هم از حس و هم از خیال بهره برده و از آن      هحوز
خصلت جمعی و ظلّی و وحدانی نفس، گاه هر سه مرتبـه در  در هنر، به لحاظ   . رسیده است 

بر خلاف علم و فلسفه یا هـر دانـش   . خورد آمیزد و نقشی غریب از خلاقیت رقم می هم می 
  . تر داراست تر و روشن و توان دیگر، هنر چنین قابلیتی را به شکلی عمیق

 بـالاتر  هنی را به مرتبتوان نیازهاي زیستی و حسی و ت نمی. آورد اي می صدرا مثال ویژه 
 زیستی جذب غذا و دفع آن در مـزاج   هچرخ. مثلاً انسان نیاز به دفع دارد     . نفس سرایت داد  

، » ادب هاسـائ «توان به قول صدرا با        اما نمی .  حیات وي است   هو دستگاه گوارش آدمی مای    
 ـ ). 223، ص8همـان، ج ( عاقله نسبت و سـرایت داد  هاین چرخه را به مرتب   هنفـس در مرتب

» جـذب و دفـع   «ه عاقلـه، چرخ ـ هاي دارد؛ اما در مرتب   حس و تن و گوارش، چنین چرخه      
هنرمندي که با قواي نفسانی خود، اعم از حس، خیال و عقـل،  . شکل و هویت دیگري دارد 

  شمار صورت به بی» جذب «هتردید در مرحل کند، بی  شئون نفس، خلق اثر می هو به مدد هم   
 ـ    سپس با توان آفرینش.و مفهوم و معنا رسیده است     ه آن تکثـّرات پراکنـد  هگـري نفـس هم

این چرخه . شده را در صورت جمعی وحدانی شکل داده و اثري هنر خلق کرده است         جذب
  .  مراتب نفس هست، اما حساب هر یک از این مراتب جداستهدر هم
ر          . نفس، حرکت جوهري دارد   . 8 حرکت جوهري به معناي وجودي داراي سیلان و تغیـ

، 8همـان، ج (رسـد     نفس با حرکت جوهري از مرز حس به اوج عقل مفارق می           . ئم است دا
در هنر نیز شدن و صیرورت، ذاتـی  .  نفس انسانی استهمای شدن و صیرورت، بن  ).244ص



 شماره دوم/ فصلنامه الهیات هنر 

 

 

34 

ضرورت توسعه و تحول در هنـر  . ایستایی مخالف با حقیقت هنر و نفس انسانی است . است
توان توجیهی براي تطورات هنـر در طـول       مبنا هم می   بر این . کند  را چنین اصلی توجیه می    

هـا   نـو شـدن مـدام و تغییـر دائمـی آن      هـا و نوبـه    سـبک هتوان دربار تاریخ یافت و هم می 
  .تر قضاوت کرد مند روش
 نفس آن را براي تجلّی علوم  هتصفی.  آن است  ه خلاقیت و شکوفاکنند   هریاضت، مقدم . 9

را » تعلـّق بـه مـاده   «صدرا  ). 139و136، صص 9ان، ج هم(کند    و ادراکات حقیقی آماده می    
اگر کسی بتواند تعلّق نفس به عالم مـاده را قطـع   . داند عامل دوري از حقایق عالم غیب می      

یابد، نیز بتواند غبار تقلید را از پـیش   کند؛ تعلقّی که در شهوت و غضب و امثال آن نمود می 
هـاي   اگـر حجـاب   . شوند   او سرازیر می   به جان » هاي معنوي   لذتّ«چشم نفس فرو بنشاند،     

هیـأت عـالم   «عدمی و وجودي و تعلقّات کنار روند، صورت دو عالم ملـک و ملکـوت و               
  ). 255ص، 1360همان، (شود  در جان پدیدار می» که هست وجود، چنان

هنـر  . رسد نفس با علم و عمل به توسعه و تحول می. خوراك جان ما علم و عمل است      
هـاي   اگر راه هنـر، نـوعی سـلوك در تجربـه      . طلبد  ز علم و عمل را می     و خلاقیت هنري نی   

اگـر  . رسـد  تر رود، به تعالی بیشتر می انسانی ـ معنوي باشد، هر اندازه که آدمی در آن پیش 
. شـود   نابود شود، قرب حقیقی حاصل مـی      -کند     که غیریت را القا می     -تعین خیالی انسان    

ص به وجودات متعـین، مـانع معرفـت حقیقـت وجـود      لوازم و احکام مخت«: گوید  صدرا می 
بنابراین، هر چه نفس در موطن خیال، قدرت بیشتر و جوهر        ). 37، ص 1386همان،  (»است
یافتـه در   هـاي تمثـّل   تري داشته باشد و به خود و شواغل بدن کمتر توجه کند، صورت         قوي

  ).238، صتا همان، بی(تري خواهد داشت  تر و وجود قوي محضر او ظهور تمام
توانـد مثـال      فاعلیـت نفـس مـی     . گشاست تعمق در چگونگی فاعلیت نفس نیز راه      . 10

نفـس در قیـاس بـا     ).192-189، صـص  1390طباطبـایی،   (فاعلیت خداوند متعال باشـد      
هـا دارد،   در نسبت با افعالی که صرفاً علم بـه آن        . هاي ذهنی خود فاعل بالرّضاست      صورت

در . رفتن و نوشتن، فاعـل بالقـصد اسـت         با افعالی همانند راه   در نسبت   . فاعل بالعنایه است  
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ها عـالم اسـت،    اند و نفس با علم حضوري به آن      اي که معلول نفس     نسبت با کمالات ثانویه   
  ). 225، ص2، ج1981شیرازي، : نیز/ همان (فاعل بالتجّلی است 

مخلوقات نفس یعنی صور ذهنی به علم حـضوري، پـیش نفـس حاضـرند و صـورتی                  
خواجـه  . مخلوقات جهان نیز با وجود عینی خـود نـزد خداونـد حاضـرند           . صولی ندارند ح

هاسـت، بـسیار شـدیدتر از حـضور         حضور مخلوقات نزد خداوند که خالق آن      : معتقد است 
حتـّی مادیـات در نـزد    ). 286، ص 1407علامه حلـّی،    (هاي ذهنی نزد نفس است          صورت

 ـ(اند    اتخداوند، معلوم حضوريِ فعلی و معلوم بالذّ       ، 1981شـیرازي،   :  سـبزواري در   هتعلیق
هاي ذهنی، مثال قابـل فهـم و انـسانی             نفس نسبت به صورت    هسع). 165-164، صص 4ج
  . ها نزد اوست  علم خداوند به مخلوقات و حضور آنهسع

علـم  . یـک : در تناظر علم خداوند و علم نفس، چهار مرحله از هم قابل تفکیک اسـت          
در این مرحله، صرف علم به ذات وجود دارد که . »علم عنایی«، مطلق یا به اصطلاح حکما   

در ایـن مرحلـه، خداونـد و      . »مقام قـضا  «علم اجمالی یا    . دو. عین علم به مخلوقات است    
در . »مقام قـدر «علم تفصیلی یا . سه. اند  مخلوقات خود به نحوي اجمالی آگاه     هنفس به هم  

 ـ. چهار. یش آگاهی تفصیلی دارنداین مرتبه خداوند و نفس به صورت معلومات خو        همرحل
رسد و موجود خارجی، هر چه باشـد،           ظهور می  هدر این مرحله علم به منص     . تعین و تحقّق  

، 1378آشتیانی،  : بیدآبادي در : نیز / 298، ص 6، ج 1981شیرازي،  (یابد    تعین و تحقّق می   
  ). 310، ص4ج

 ـ. یـک . یمکن حال این چهار مرحله را بر خلق اثر هنري تطبیق می          اول، مـثلاً  هدر مرحل
بودن خود آگـاه اسـت و همـین بـه معنـاي              »حافظ«رو به    حافظ حافظ است و هم از این      

 ـ . دو. افزاي خـود اسـت      هاي طرب    غزل هآگاهی کلّی وي به هم      دوم، حـافظ بـه    هدر مرحل
در . سه. هنوز شعري خلق نشده است    . چه خواهد گفت، آگاه است؛ اما به نحوي اجمالی         آن
هـا را در خـود بـه     چه خواهد گفت، آگـاهی دارد و آن       آن ه سوم، نفس حافظ به هم     هرحلم

نویسد و شعر از       چهارم، حافظ کلمات را روي کاغذ می       هدر مرحل . چهار. شناسد  تفصیل می 
  .تراود ذهن و زبان او می
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11 .ر« خیال در نفس، مظهر اسم       هقوه بـه کـار     . خداوند است » مصوتمثـّل «ایـن قـو «
، 1385 آملـی،  هزاد حـسن (پـردازد   مـی » محاکـات «رو دائماً به کـار   غول است و از این مش

» تمثّل حقیقت صـورت مـدرك در نـزد مـدرِك          «الرئّیس ادراك را     شیخ). 501و420صص
اساساً خیال امري ماورائی و از جنس عـالم        ). 308، ص 2، ج 1403سینا،    ابن(دانسته است   
تباط با ماده است و البتـه موجـودي مجـردّ ماننـد     کار عالم ملک، حس و ار. ملکوت است 

  . رسد نفس در عالم ماده به تکامل می
 صدرا مجردّ است و مادي    هتخیل در اندیش  . تخیل از جنس عالم تجردّ و مجردّات است       

 عقلی، خیـالی  هنفس سه نشئ« . رو معلول و مخلوق نفس و قائم به آن است     نیست و از این   
نفـس بـه هنگـام    . یابـد  این سه نشئه با عقل و خیال و حس اتحّاد مـی و در   . و حسی دارد  

حـس ابـزاري داراي وضـع و جهـت اسـت و بـا               . شود  ادراك محسوسات عین حواس می    
یکـی تـأثّر   : آید به هنگام رخداد احساس، دو امر پدید می    . شود  متأثّر می » وضع«مشارکت  

ط از جهت تأثّر حسی اسـت       نیاز به حضور وضعی و مادي فق       .حس و دیگري ادراك نفس    
، 1981شیرازي، (»که انفعال حاسه باشد، نه از حیث ادراك نفسانی که حصول صورت است  

  ). 234، ص8ج
به نظر صدرا معلومات خیالی و حسی در ابزار تخیل و حـس، حـالّ و منطبـع نیـستند،        

کـه محـل و جایگـاه     اند، نه این ها و مظاهري براي این معلومات    بلکه این ابزارها مانند آینه    
 این معلومات همانند تقوم ممکنات به باري تعـالی قیـام بـه نفـس دارنـد           ههم. ها باشند   آن

  ). 305، ص3همان، ج(
هایی که پس از غیـاب محـسوس در نفـس بـاقی               خیال یعنی صورت  «: گوید  صدرا می 

و نـه در  ها نه در این عالم موجودنـد     این صورت . مانند؛ چه در بیداري و چه در خواب         می
هـاي خیـالی، منفـصل از نفـس و       اشراقی، این صورتهبر خلاف نظری. اي از قواي بدن  قوه

د    این صورت . موجود در عالم مثال مطلق نیز نیستند       ها در عالم نفس انسانی موجودند، مقیـ
هرگـاه نفـس از ایـن    . انـد و بـه تحفـّظ او محفـوظ      نفس قائمهاند، به اقام    و متصّل به نفس   
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هـا را فرابخوانـد دوبـاره حاضـر      شوند و هرگـاه نفـس آن   غافل شود، ناپدید میها   صورت
هـا نیـز جـوهري      خیالی مدرِك این صـورت هقو. یابند می» تمثّل«شوند و در نزد نفس،       می

 خیالی یکی از مراتب نفس است و هاین قو. مجردّ از عالم ماده و اجسام و اعراض آن است    
نفس هر چنـد جـوهري بـسیط اسـت، نـشئات و      . رار دارد عقل ق  ه حس و مرتب   همیان مرتب 

همـان،  (»مقامات گوناگونی دارد که بر حسب هر یک از این مراتب در عالمی دیگـر اسـت    
  ). 518، ص3ج

کوشـد   وسیله می سازد و بدین کند، صورت می نفس در مقام خیال، جزئیات را ادراك می   
وقتی نفس را با بـدن       ).299، ص 1جهمان،  (خود دریابد   » عالم مثال اصغر  «حقایقی را در    

امـا هـر    . ترنـد   لحاظ کنیم و تعلّق تدبیري آن را به بدن موجود بگیریم، صور حسبی شفاف             
 خیـال  هقـو . شـود  صورت حسی همراه با وضع و جهت و زمان و مکان خاص دریافته مـی    

 ـ. تواند این صورت حسی را از هر ویژگی وضعی و زمان و مکانی خـلاص کنـد     می ن در ای
حال، بقاي صور خیالی نیازمند ارتباط با جهان محسوس نیست و حتّی پس از قطع ارتباط              

توانـد هـر      آدمـی هرگـاه بخواهـد مـی       . با محسوس، صورت خیالی آن باقی و مداوم است        
علم ). 363-361، صص3همان، ج(خواهد، تخیل کند      صورت خیالی را به هر مقدار که می       

علم خداوند به صور ممکنات است؛ یعنـی صـور خیـالی،    هاي خیالی مانند    نفس به صورت  
به قول سبزاوري، علم نفس به صور مثالی به معنـاي  ). 486، ص 3همان، ج (اند    معلول نفس 
  ). 169ص، 1369سبزواري، (ناپذیر نفس است  قدرت پایان

 گیري نتیجه

ن خلقـت   خداوند و جهـا هتمثیل نفس ـ بدن همواره در عرفان و فلسفه شکل بیانی از رابط 
البتـه  . اند مخلوقات از آن بهره جسته  خداوند وهبوده و بسیاري از متفکّران براي تبیین رابط

جهـان، بـدن خداونـد و      . خداانگاري یا همه درخدایی تفـسیر شـود         این تمثیل نباید به همه    
 معرفـت نفـس و   هدر معارف اسـلامی مطالـب فراوانـی دربـار    . حضرت او، نفس آن نیست   

هدایت و معرفت خداوند آمده و همین موجـب شـده اسـت کـه اندیـشمندان                 ارتباط آن با    
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النفّس فلسفی صدرالمتألهین نیز، متأثّر از    علم. مسلمان به این موضوع اهمیت بیشتري بدهند      
هاي دینی و آثار عرفانی، معرفت نفس را رهگشاي معرفت خداوند به ویژه در برخی             آموزه

به نظر وي، خداوند نفس انسانی      . داند  م خداوند می   عل همسائل غامض الهیات همچون مسئل    
با تنزیـه مقـام    »مثال «هندارد، اما ارائ» مثل«خداوند . خود آفریده است» مثال «هرا به مثاب

دارد و در این وجود وحـدانی مثـال ذات،          » وحدت ظلّی «نفس،  . حضرت او سازگار است   
 . صفات و افعال خداوند است

. هاي سـودمندي داشـته باشـد    تواند دلالت  هنري می خلاقیت هنر و  هاین تمثیل در حوز   
و آفرینش، رکن عالم » خلق«. نفس انسانی خلاق است و در این خلاقیت، جانشین خداوند   

در . شناختی ایجاد کند    کوشد نوعی ارزش زیبایی     اثر هنري می  » خلق«هنرمند با   . هنر است 
آفرینـد و مبـدعات       یچ مـددي مـی    غریب، نفس مثال خداوند است که بدون ه       » ابداع«این  

   .آفریند را هم می» عالم خلق«کند و سپس از این مسیر  را خلق می» عالم امر«
 حضوري و شهود اشراقی صور و مبدعات و جـواهر و اعـراض یعنـی حـضور        همشاهد

،  تام بر قـوا هبساطت، وحدانیت، هویت احدي عقلی، احاط.  همه چیز در نزد نفس    هواسط  بی
این امر معناي . داند، تجلّی خود اوست سازد یا می چه نفس ما می آن.  امر استاز طراز عالم

»  در عین کثـرت  وحدت«همین وجود وحدانی ظلّی، تفسیرگر   . کند  تر می   محاکات را روشن  
 ههاسـت و ایـن سـای      رساندن کثرت   به وحدت  ههنر عرص .  است  »کثرت در عین وحدت   «و  

  . خداوند بر سر نفس است
نفـس بـا   . نفس، رمز توجیه پویایی هنر در تاریخ زیست انسانی اسـت  حرکت جوهري   

فاعلیـت   .که از تعلّق به عـالم مـادي بکاهـد    رسد، به شرط آن ریاضت هنر به شکوفایی می
» مـصور « خیال در نفس، مظهـر اسـم         هقو. تواند مثال فاعلیت خداوند متعال باشد       نفس می 

مشغول است و این بـه معنـاي قـدرت          » محاکات«و  » تمثّل«این قوه به کار     . خداوند است 
  . ناپذیر نفس است پایان
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